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صلاة القضاء
جلسه 7 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته به مناسبت اینه کس که نماز را عمداً یا سهواً یا جهلا ترک کرده باید قضا کند گفتیم این مسئله مبن بر این
قاعده معروفه است که «الاحام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل».

بررس قاعده اشتراک احام بین عالم و جاهل

خلاصه بحث گذشته این شد که مشهور این قاعده را مسلم مگیرند و مگویند احام «مشترکةٌ من حیث الفعلیة بین العالم و
الجاهل»؛ یعن همانگونه بر عالم ی حم از احام شرع فعل است، بر جاهل هم فعل است ولو جاهل نمداند. بعد

مگویند این قاعده «متخذةٌ من الروایات المتواترة و اجماع»، گاه اوقات تعبیر بالاتر هم دارند که این ضرورت فقه است.

بعد با این قاعده در حدیث رفع تصرف کرده و مگویند: به قرینه این قاعده رفع در «رفع عن امت ما لا یعلمون» را باید بوئیم
رفع ظاهری است؛ یعن ظاهراً برداشته شد اما واقعاً هست، منته ما در جای خودش گفتیم اولا روایات متواتره نداریم، حت در

ل است. اجماع هم در اینجا اگر متخذ از این ادعای روایات باشد اجماع مدرکخبر واحد صحیح السندش هم تأم بودن ی
مشود که طبق قول مشهور اجماع مدرک حجیت ندارد (در اجماعش هم از این حیث و هم اینه لقائل أن یقول اجماع در
مسئله اصولیه است و اجماع در مسئله فقهیه نیست، که ممن است بویند این هم مشود در قاعده فقهیه است و قاعده

اشتراک بین عالم و جاهل قاعدةٌ فقهیة).

با قطع نظر از این روایات و اجماع، دو دلیل مرحوم محقق عراق آورده و سه دلیل مرحوم خوئ آوردند که ما در جای خودش
همه اینها را مطرح و رد کردیم؛ یعن این ادلهای که این بزرگان بر اشتراک احام بین عالم و جاهل آوردند را مناقشه داریم و در
نتیجه ما نیز (البته نه با این تفصیل که ما دادیم) به تبع صاحب منتق این قاعده را قبول نداریم که تنها کس را که دیدیم موافق

با ایشان هستیم صاحب کتاب منتق الاصول است و ایشان هم این قاعده را قبول ندارد. ما وقت ادله برائت را قبول کردیم از
آیات برائت به خوب این مدعای ما استفاده مشود و به حدیث رفع هم که رسیدیم ظهور در رفع واقع دارد.

مرحوم نائین مفرماید: رفع یعن آنچه تشریعاً بر دیران وضع شده از جاهل برداشته شد؛ یعن تشریع برای جاهل وجود
ندارد، ما بوئیم جاهل این چنین است. پس اگر کس مثل مشهور این قاعده را مسلّم بداند، به برکت این قاعده در حدیث رفع

تصرف مکند، اما اگر کس این قاعده را قبول نداشته باشد و رفع باید رفع واقع باشد، همان طوری که در «ما لا یطیقون، ما
اضطروا إلیه، ما استروا علیه» رفع واقع است، مورد عمدهاش همینهاست.

پس مشهور اینطور مگویند و در حدیث رفع تصرف مکنند، ول ما که این ادله مشهور را قبول نداریم حدیث رفع را به قوت
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خودش نه مداریم یعن رفع واقع، وقت رفع واقع شد با حدیث رفع در تمام ادله احام تصرف کرده و مگوئیم هر جا گفته
«الصلاة واجبةٌ أی للعالم بوجوب الصلاة و الصوم واجب أی للعالم بوجوب الصوم»، ولو ممن است ی جای دلیل بیاید که

در این مورد فرق بین عالم و جاهل نمکند، مثلا در باب محرمات احرام ممن است ی مواردی دلیل داشته باشیم که اگر
کس جاهلا لباس مخیط پوشید باید کفاره بدهد ولو اینه همان جا هم در کفاره ی قاعده دارند در کتاب الحج که این کفارات

واجب مشود برای کس که عالم به حرمت بوده، اما کس که جاهل است نباید کفاره بدهد. اما مانع ندارد ی جا دلیل
خاص بیاید برای جاهل هم شامل بشود.

بررس موارد استثنا از قاعده اشتراک احام

نته دیر آنکه اگر قاعده را قبول کردیم، در حدیث رفع تصرف مکنیم و رفع مشود رفع ظاهری و وقت رفع ظاهری شد دیر
حدیث رفع نمتواند در ادله دیر تصرف کند مر ظاهراً به مقدار مدلولش تصرف مکند، اما اگر ما این قاعده اشتراک را قبول
نردیم (که قبول نداریم)، این رفع مشود رفع واقع. وقت رفع واقع شد با حدیث رفع در تمام آیات و روایات تصرف مکنیم،

یعن مگوئیم تمامش در جای است که عالم باشد.

مرحوم آخوند وقت این قاعده اشتراک را در کفایه مطرح مکنند، مفرماید از قاعده اشتراک دو مورد استثنا دارد: 1) ی در
مسئله جهر و اخفات است؛ یعن اگر کس نمدانست نماز صبحش را باید جهراً بخواند و سالها اخفاتاً خوانده اینجا اعاده

ندارد. 2) ی هم در مسئله قصر و اتمام است منته «من اتم ف موضع القصر»، عجیب این است اینها که قاعده اخفات را
قبول مکنند فقط همین دو مورد را استثنا مکنند و حال آنکه موارد استثنای دیری هم داریم.

مثل کس که تازه مسلمان شده بود شراب خورد، آوردند در مسجد پیش ابوبر و ابوبر از او پرسید تو شراب خوردی؟ گفت
بله، پرسید با اینه حرام است چرا خوردی؟ گفت من تازه مسلمان شدم، بین یهودیهای دائم الخمر زندگ مکنم و خبر نداشتم

و جاهل بودم، عمر نشسته بود و ابوبر از عمر پرسید نظر تو چیست؟ عمر هم گفت باید برویم سراغ ابوالحسن امیرالمؤمنین
عل بن ابیطالب علیه افضل صلوات المصلین. ابوبر گفت پس عل را بخواهید به مسجد بیاید تا از او بپرسیم، عمر گفت نه،

اگر عل بخواهد برای کس حم کند و نظری بدهد باید به منزلش بروید او به اینجا نمآید، بلند شدند سه نفری (ابوبر و عمر
و آن شخص) خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند و در بیت حضرت مسئله را مطرح کردند، حضرت فرمودند آیا «تلا علیه
آیة التحریم»، آیه حرمت خمر برای این قرائت شده بود و علم به این آیه داشته یا نه؟ حت فرمودند بروید از مسلمین که با این

ارتباط دارند بپرسید که آیا به او گفتند که در قرآن ما آیه حرمت خمر آمده؟ معلوم شد که آیه حرمت خمر برای این خوانده نشده
و این علم نداشته، حضرت فرمودند نه، حدّی بر او نیست و رهایش کنید.[1]

موضع التقصیر» در بحث صلاه مسافر تعبیری که در روایت دارد به منزله تعلیل است؛ یعن ف همچنین در عبارت «من اتم
آنجا مگویند چون علم به وجوب القصر نداشته نماز را تماماً خوانده و نمازش صحیح است و قضا هم ندارد.

آن دو مورد استثنا هم که مشهور استثنا کردند آنجا گفتند اصل حم فعلیت ندارد یا تنجز نداشته؟ اگر این باشد که نیاز به استثنا
ندارد. در اینه علم و جهل در مسئله عقاب دخالت دارد که احدی تردید ندارد، اینجا این کس که جاهل است برایش نماز جهری
واجب نبوده و الا استثنا معنا ندارد، اگر بخواهد استثنا شود استثنایش منقطع مشود. استثنای این دو مورد «من أتم ف موضع
القصر»، آنجا به این معناست که کس که نمداند در هشت فرسخ باید نماز را شسته خواند، اگر نماز را تمام خواند اینطور

نیست که بوئیم نه آن قصر برایش فعلیت داشته، و حالا باید اعاده کند و بخشیده مشود، بخشیدن مرود جزء همان که بالفعل
خوانده برایش واجب بوده است.



نته شایان ذکر آن است که در این مسئله که کس که نماز از او فوت شود باید قضا کند، بعد مگویند عمداً، در عبارت تحریر
عین مرحوم سید در عروه است، کلمه جهلا آمده ا ست: «عمداً أو سهواً أو جهلا»[2]، ول محقق در شرایع مفرماید: «و ما
عداه یجب معه القضاء کالاخلال بالفریضه عمداً و سهواً»[3]، حرف از جهلانمزند. صاحب مدارک (که شرح شرائع است)

مگوید: «اجمع العلماء کافةً عل أنّ من ترک صلاة الواجبة مع استمال الشرایط أو اخل بها لنوم أو نسیانٍ»[4]، کلمه جهل را
نمآورد. مرحوم علامه در قواعد مگوید: «یجب القضاء عل کل من أخل بالفریضة عمداً کان ترکه أو سهواً»[5]، کلمه جهلا را

نمآورد. سید عامل در مفتاح الرامه جلد 9 صفحه 603 این مطلب را ذکر کرده است.

بنابراین کلمه «جهلا» در کلمات متأخرین اضافه شده و آن قاعده اشتراک در کلمات متقدمین نیست، بله این قاعده اشتراک
را اصولیین عمدتاً و شاید بعد از زمان شیخ انصاری مطرح شده باشد و قبل از زمان شیخ در کلمات فقها و اصولیین نداریم

اشتراک الاحام بین العالم و الجاهل را.

دیدگاه برگزیده

تا اینجا وقت به این مسئله تحریم مرسیم مگوئیم عل الاحتیاط الوجوب؛ یعن مگوئیم در باب قضا برای کس که جاهل
بوده. ی کافری مسلمان شد فرض کنید تا ده روز نمدانسته نماز واجب است، بوئیم تو تمام این نماز ده روز را باید قضا

کن، مشهور قریب به اتفاق همین فتوا را مدهند، ول به حسب صناعت اجتهادی ما دلیل بر وجوب قضا نداریم، منته اگر
اجماع در میان باشد یا احتمال وجود اجماع بدهیم، این منشأ مشود که فقیه احتیاط وجوب کند و بوید ولو به حسب ادله
دلیل بر وجوب قضا برای جاهل نیست اما ما احتیاط وجوب مکنیم، یا لااقل مسلم مشهور که فتوا دادند. لذا باید توجه داشت

فرق وئیم بین عمد و سهو و جهل یری است، ما اینجا باید ببحث دی ی بحث است و بحث فتوای ی که بحث علم
وجود دارد، فرقش این است که جهل احتیاط وجوب باید بشود.

جمعبندی بحث

تا اینجا گفتیم دلیل وجوب قضا به حسب اصل عمل ی استصحاب کل قسم ثان است، در کلمات فقها مسئله اجماع، مسئله
ضرورت مطرح شده اما غیر از اجماع و ضرورت روایات داریم که این روایات مستفیض بودنشان مسلم است و برخ هم مثل
صاحب جواهر متواتر بودنش را هم تا ی حدی قبول کرده است. صاحب جواهر در باب قضا مفرماید: «للاجماع بقسمیه و
السنة الت کادت تون متواترتاً بل ه کذل»؛[6] یعن ما برای وجوب قضا روایات متواتری را داریم، بالاتر: بل الضروره. در

عبارات صاحب جواهر هم بحث در باب عمد و سهو است و این مقداری که دیدم ایشان متعرض بحث جهل نشده است.

روایات

روایت اول

اولین روایت در ابواب قضاء الصلوات باب اول آمده است:

لجر نع لئس نَّهفَرٍ عليهالسلام اعج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[7].دِيثارٍ الْحنَه وا للَي نا مهرذَك ةاعس ِيا ا فهرذَا ذَكا ايهقْضي ا قَالنْهع نَام وا اهّلصي اتٍ لَملَوص نَس وورٍ ارِ طَهبِغَي َّلص

حسین بن سعید اهوازی از ابن اب عمیر (از اصحاب اجماع) عمر بن اذینه از زراره از امام باقر عليهالسلام سه فرض را سؤال
مکند:



1. نماز خوانده بعداً فهمیده نمازش بدون طهارت بوده،

2. نمازهای را مخوانده که یادش رفته است.

3. از صبح تا غروب خواب بوده نه نماز صبح را خوانده و نه ظهر و عصر را.

در معنای روایت دقت کنید، موسوعه مرحوم خوئ را ببینید، مرحوم حیم هم دارند، ی اشال اینجا مطرح است ببینیم این
اشال را چطور مشود جواب داد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

َلع رالْخَم لجر شَرِب :7 قَالهدِ البع ِبا نرٍ عيب ناب نالٍ عفَض ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح[1] . «م
و ‐تلَمسا ّنا لجالر لَه فَقَال ةٌ‐ قَالمرحم ه و مل و قَال منَع راً‐ قَالخَم تشَرِب ا لَه رٍ فَقَالب ِبا َلا عفرٍ‐ فَرب ِبدِ اهع

‐رمع َلرٍ او ببا ا‐ فَالْتَفَتتُهتَنَباج امرا حنَّها تملع لَو لُّونَ وتَحسي و رونَ الْخَمبشْري مقَو ‐َانرظَه نيب نْزِلم و مَسا نسح
مالْح َتوي رمع اً‐ فَقَاليلعُ لَنَا عرٍ ادو ببا فَقَال ‐نسو الْحبا ا الَه سلَي لَةٌ وضعم رمع فَقَال ‐لجذَا الررِ هما ف ا تَقُولم فَقَال

لجالر قَص و ‐لجالر ةصبِق اهرخْبع فَا يننموالْم يرما اتَوا َّتالنَّاسِ‐ ح نا ممهرضح نم ا ومهعم لجالر و فَقَام ‐هتيب ف
كَ بِهلُوا ذَلفَفَع ‐هلَيدْ عشْهفَلْي رِيمةَ التَّحآي هلَيع ََانَ تك نارِ‐ منْصا و اجِرِينهسِ الْمالجم َلع بِه دُوري نم هعثُوا معاب ‐فَقَال تَهصق
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